ج

مشكي مكروه؟!

علاوه بر فوايد بسيار زياد فردي و اجتماعي حجاب در شكل چادر، اين نوع حجاب در انقلاب اسلامي و ديني، يك نماد مبارزه با اهداف استعماري و استكباري است. به طوري‌كه ريون كركت (ادوار شرلي) صهيونيست و مسئول سابق شبكه‌ي جاسوسي سيا در ايران مي‌گويد: «چادر نمادي است كه وجود انقلاب را در سر هر چهارراه به نمايش مي‌گذارد، با چادر مي‌توان اين احساس را پديد آورد كه انقلاب اسلامي هنوز زنده و جاويد است.»

با توجه به همين جايگاه زن عفيفه در خانواده و اجتماع، طبيعي است كه دشمنان اسلام و انقلاب بخواهند اين ارزش و عفت از بين برود و با تبليغات گسترده در سطح مطبوعات و رسانه‌هاي ديگر براي تضعيف اعتقاد اسلامي بانوان گام بردارند و همواره شبهاتي را مطرح كنند. از طرفي تمايل ذاتي انسان به‌ويژه بانوان به رنگ‌هاي شاد و جذاب باعث شده تا عده‌اي اين سؤال را مطرح كنند كه چرا با وجودي كه پوشش مشكي در اسلام مكروه است، بانوان به پوشش چادر مشكي يا ديگر پوشش‌ها با رنگ‌هايي از اين دست توصيه مي‌شوند.

در حالي‌كه به پوشش مشكي و چادر تنها براي زماني كه بانوان با نامحرم مواجه مي‌شوند سفارش شده است و در ديگر موارد، به استفاده از رنگ‌هاي شاد توصيه گرديده است.

متأسفانه اين مسئله ذهن بعضي از مؤمنين را هم گرفتار كرده و در برخي نشريات و كتب مي‌بينيم كه بدون تحقيق، همين امر را بيان مي‌كنند و داد سخن مي‌دهند كه اين مشكي از اسلام نيست و چه اشكالي دارد كه بانوان از رنگ‌هاي شاد در كوچه و خيابان استفاده كنند.

در پس هر حكم الهي منافع و نكاتي نهفته است كه ما به بعضي از آن‌ها آگاه مي‌شويم و به بعضي آگاه نخواهيم شد. آن‌چه به انسان حيات مي‌بخشد و مايه‌ي سعادت و خوشبختي او مي‌شود اطاعت خدا و رسول صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم است به‌طوري‌كه خداوند در آيه‌ 24 سوره انفال مي‌فرمايد: « يَأَيهَُّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ اسْتَجِيبُواْ لِلَّهِ وَ لِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يحُْيِيكُمْ ـ اي كساني كه ايمان آورده‌ايد، اجابت كنيد خدا و رسول را، هنگامي كه شما را به چيزي دعوت مي‌كنند، كه به شما حيات مي‌بخشد».

پوشش مشكي زنان در زمان رسول‌الله

علامه طبابايي به عنوان يك مفسر بزرگ شيعي روايتي را كه در تفسير «الدرالمنثور» آمده است را پذيرفته و آن را نقل كرده است.
 روايت به شرح زير است:

عبدالرزاق، عبد‌بن‌حميد، ابو‌داود، ابن‌منذر، ابن‌ابى‌حاتم، و ابن‌مردويه، از ام‌سلمه روايت كرده‏اند كه گفت: وقتى آيه:

يَأَيهَُّا النَّبىِ‏ُّ قُل لّأَِزْوَاجِكَ وَ بَنَاتِكَ وَ نِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيهِْنَّ مِن جَلَبِيبِهِنَّ  ذَالِكَ أَدْنىَ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَ كاَنَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ـ اى پيامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو: جلباب‌ها [روسرى‏هاى بلند] خود را بر خويش فروافكنند، اين‌كار براى اين‌كه شناخته شوند و مورد آزار قرار نگيرند بهتر است ( و اگر تا كنون خطا و كوتاهى از آنها سر زده توبه كنند) خداوند همواره آمرزنده رحيم است.»(احزاب/59)
نازل شد « خرج نساء الأنصار كان على رؤوسهن الغربان من أكسية سود يلبسنها ـ زنان انصار طورى از خانه‏ها بيرون شدند كه گويى كلاغ سياهند، چون كيسه‏اى سياه به خود پوشانده بودند كه سراپايشان را گرفته بود».

همچنين عايشه همواره زنان انصار را اين‌گونه ستايش مى‏كرد:
«مرحبا به زنان انصار. همين‌كه آيات سوره نور نازل شد يك نفر از آنان ديده نشد كه مانند سابق بيرون بيابد. سر خود را با روسري‌هاى مشكى مى‏پوشيدند. گويى كلاغ روى سرشان نشسته است.»

و این در حالی است که حضرت ختمی مرتبت صلی‏الله‏علیه‏و‏آله حجاب مشکی را مشاهده می‏فرمودند و از آن نهی نمی‏کردند. بر اساس قواعد فقه اسلامی، ترک نهی معصوم علیه‏السلام دلیل بر جواز است.

سه استثناء

از حضرت رسول اكرم صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم نقل است كه فرموده‌اند:

« يَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الْعِمَامَةِ وَ الْخُفِّ وَ الْكِسَاء ـ 
مكروه است سياه مگر در سه چيز: عمامه، و كفش (راحتي) و عبا»

كساء چيست؟

در روايت اخير «كساء» از موارد كراهت استثناء شده است. «كساء» در عربي به معناي لباس و جامه است
 و ظاهراً به پوششي گفته شده است كه تمام بدن را بپوشاند مانند عبا كه كامل بدن را در بر مي‌گيرد. در روايت امّ سلمه (رض) نيز از كلمه «أكسية» استفاده شده و ايشان فرموده است كه لباسي بوده كه تمام بدن زنان را در بر مي‌گرفته است. از همين مطلب استفاده مي‌شود كه يكي از مصاديق «كساء» چادر است كه مشكي بودن آن مكروه نيست.

ریشه قرآنی چادر مشکی
مطلب قابل توجه دیگر این‌که در واژه «جلباب» ـ كه در آيه 59 سوره احزاب آمده است ـ حتی به رنگ پوشش هم اشاره شده است؛ چرا که یکی از معانی «جلب» که در کتب لغت به آن اشاره شده، تیرگی و سیاهی است؛ مثلاً؛«جلبُ الليل» به معنای سیاهی شب می‏باشد.

ابن منظور در لسان‌العرب ذیل ماده «جلب»، پس از نقل شعری تصریح نموده که گوینده شعر از «جلب»، سیاهی را اراده کرده است.
   شايد به همين دليل طبق روايت ام‌سلمه زنان مؤمن از پوشش سياه استفاده مي‌كرده‌اند.

سياه پوشي براي بانوان مكروه نيست

مرحوم صاحب جواهر فرموده‌‌اند روايات مربوط به كراهت سياه‌پوشي، اساساً شامل بانوان هنگام مواجه با نامحرم نمي‌شود. ايشان در كتاب فقهي عميق و معروف خود جواهرالكلام نقل كرده‌اند: «طبق تصريح كتاب‌هاي متعددي از علماي اماميه كراهت پوشش سياه مختص مردان است زيرا شارع مقدس پوشش غليظ‌تر و بيشتري براي زنان هنگام مواجهه با نامحرم قرار داده است و رنگ مشكي در مقايسه با رنگ‌هاي ديگر به نحو بهتري پوشش غليظ‌تر و بيشتر را تأمين مي‌كند.»

گاهي شرايط كراهت از بين مي‌رود

بر اساس فقه اسلامی، انجام مکروه به‏طور مطلق جایز است و چنانچه به‏واسطه برخی شرایط ـ که مشتمل بر مصالح اخلاقی و اجتماعی فراوان است ـ مورد عمل واقع شود، به‏طریق اولی جایز و بلکه ممدوح و پسندیده خواهد بود. 
شايد به همين دليل امام صادق علیه‏السلام از‌ رنگ مشکی در البسه خود استفاده کرده‏اند.

داود رقّى گفته است: « جَاءَتِ الشِّيعَةُ تَسْأَلُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ لُبْسِ السَّوَادِ ـ شيعيان نزد امام صادق عليه‌السّلام آمدند كه از پوشيدن جامه‏ سياه‏ بپرسند.

داود مي‌گويد در اين حال امام را ديدم كه: 

فَوَجَدْنَاهُ قَاعِداً عَلَيْهِ جُبَّةٌ سَوْدَاءُ وَ قَلَنْسُوَةٌ سَوْدَاءُ وَ خُفٌّ أَسْوَدُ مُبَطَّنٌ بِسَوَادٍ قَالَ ثُمَّ فَتَقَ نَاحِيَةً مِنْهُ فَقَالَ أَمَا إِنَّ قُطْنَهُ أَسْوَدُ وَ أَخْرَجَ مِنْهُ قُطْناً أَسْوَدَ ـ نشسته و جبّه‏اى سياه و كلاهى سياه و كفشى كه داخل آن سياه بود پوشيده بود، سپس قسمتى از آن (كفش) را باز كرد و فرمود: پنبه آن هم سياه است و از آن پنبه سياهى را خارج نمود، سپس فرمود:

بَيِّضْ قَلْبَكَ وَ الْبَسْ مَا شِئْت ـ دلت را سفيد كن و هر چه خواستى بپوش.»

تعدادي از علماي شيعه اين روايت را حمل بر تقيه نموده‌اند. زيرا در روايت ديگري آمده است:

از حذيفة بن منصور روايت شده كه گفت: من در حيره (از شهرهاى‏ باستانى است كه در بيرون كوفه بوده) خدمت امام صادق عليه‌السّلام بودم كه فرستاده ابى‌العبّاس سفّاح ـ سر سلسله خلفاى عبّاسى ـ نزد آن حضرت آمد كه خليفه شما را مي‌خواند، پس امام عليه‌السّلام بارانى (شنلى كه روى لباس براى محافظت از باران مي‌پوشند) خواستند كه يك روى آن سياه رنگ و روى ديگرش سفيد رنگ بود و آن را بر تن كرد، و بعد فرمود: متوجّه باشيد من اين جامه را مي‌پوشم در حالى كه خود مي‌دانم كه اين لباس اهل دوزخ است. (يعنى از روى تقيّه مي‌پوشم، زيرا شعار بنى‌عبّاس سياه بوده و پوشيدن لباس سياه در واقع بيانگر هويّت سياسى بنى‌عبّاس و طرفداران آنان بوده است).

اما همين روايت (قبلي) نشان مي‌دهد كه اين امر مكروه را در برخي موارد با توجه به شرايط بايد انجام داد.

وقتي شرايط اين‌گونه باشد كه حيا زن با چادر مشكي بيشتر رعايت مي‌شود و نگاه‌هاي كمتري را به خود جذب مي‌كند، حتي اگر مكروه بود، باز بهتر بود كه از چادر مشكي استفاده شود. در حالي كه توضيح داده شد كه اصل موضوع مكروه نيست.

«در اسلام نگفته‏اند، حجاب حتماً بايد با چادر مشكى‏ باشد، اما بهترين حجاب چادر مشكى‏ است. رنگ‏هاى گوناگون يك نوع جذبه دارد و قرآن درباره‌ي راه رفتن زن‏ها وقتى تعريف يك دختر را مى‏كند، مى‏فرمايد: «تَمْشى عَلَى اسْتِحْياءٍ»(قصص/25) يعنى دختر شعيب در كوچه به نحوى راه مى‏رفت كه دريايى از حيا و وقار بود. لباس هر چه ساده‏تر و رنگش سيرتر باشد، در اين‌كه چشم‏ها را جذب نمى‏كند، اثر بيشترى دارد.»

پوشيدن سياه در عزاداري

يكي از مواردي كه كراهت پوشيدن مشكي از بين مي‌رود در هنگام عزا است.

پس از واقعه عاشورا اهل بيت براي عزاداري لباس سياه بر تن مي‌كردند.

در روايات مي‌خوانيم: 

الف) امّ المؤمنين ام‌سلمه (رض) پس از شنيدن خبر شهادت حضرت سيد‌الشهداء عليه‌السلام در دشت كربلا و ظاهر شدن علامات شهادت آن حضرت به واسطه‌ي تربتى كه رسول‌اللّه صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم و امام حسين عليه‌السلام به وى داده بودند لباس‏ سياه‏ در بر كرد و قبه سياهى در مسجد رسول‌اللّه صلي‌الله‌عليه‌و‌آله‌و‌سلم زده و در آن خيمه عزادار شد.»

ب) در روايت ديگري آمده است: «عَنْ عُمَرَ بْنِ‏ عَلِيِ‏ بْنِ الْحُسَيْنِ قَالَ‏ لَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ع لَبِسْنَ نِسَاءَ بَنِي هَاشِمٍ السَّوَادَ وَ الْمُسُوحَ وَ كُنَّ لَا يَشْتَكِينَ مِنْ حَرٍّ وَ لَا بَرْدٍ وَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ ع يَعْمَلُ لَهُنَّ الطَّعَامَ لِلْمَأْتَمِ ـ عمر بن علي‌بن الحسين عليه‌السلام گفت: هنگامي كه حضرت حسين بن على عليه‌السلام به شهادت رسيد زنان بنى‌هاشم جامه سياه و لباس‏هاى چرمين پوشيدند و از گرما و سرما شكايت نمى‏كردند (كنايه از اين كه در تابستان و زمستان همان لباس‏ها را مي‌پوشيدند) و سيّدالساجدين عليه‌السلام مى‏فرمود براى ايشان طعام ماتم بپزند»

چنان كه ملاحظه مى‏فرماييد امام چهارم عليه‌السلام به پوشيدن لباس سياه براى عزادارى اشكال نفرمودند.
فقهای امامیه به استناد همين‌گونه روایت‏ها، استفاده از پوشش سیاه را در عزای سیدالشهدا عليه‌السلام و سایر ائمه عليهم‌السلام و حتی مؤمنان جایز دانسته و آن‌را از موارد حرمت یا کراهت پوشش سیاه استثنا کرده‏اند.

شهوت و رنگ مشكي

« حَنَانِ بْنِ سَدِيرٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع وَ فِي رِجْلِي نَعْلٌ سَوْدَاءُ فَقَالَ يَا حَنَانُ مَا لَكَ وَ لِلسَّوْدَاءِ أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تُضْعِفُ‏ الْبَصَرَ وَ تُرْخِي‏ الذَّكَرَ وَ تُورِثُ‏ الْهَمَ‏ وَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ الْجَبَّارِينَ قَالَ فَقُلْتُ فَمَا أَلْبَسُ مِنَ النِّعَالِ قَالَ عَلَيْكَ بِالصَّفْرَاءِ فَإِنَّ فِيهَا ثَلَاثَ خِصَالٍ تَجْلُو الْبَصَرَ وَ تَشُدُّ الذَّكَرَ وَ تَدْرَأُ الْهَمَّ وَ هِيَ مَعَ ذَلِكَ مِنْ لِبَاسِ النَّبِيِّينَ.

حنّان بن سدير نقل كرده است كه: بر امام صادق عليه السّلام وارد شدم در حالى كه كفش
‏ سياه رنگى پايم بود. حضرت فرمود: چرا كفش سياه به پا كردى، آيا نمى‏دانى كه در كفش سياه، سه خاصيّت زيان‏آور وجود دارد؟ عرض كردم: فداى تو گردم! آن سه خاصيت چيست؟ فرمود: قدرت بينائى چشم را مى‏كاهد، قدرت جنسى (مرد) را كاهش مى‏دهد و موجب بروز غصّه و اندوه در آدمى است و اضافه بر اين زيان‌ها، كفشى است كه ستمگران پوشند. تو را به پوشيدن كفش زرد رنگ سفارش مى‏كنم كه در آن سه خصلت است، پرسيدم كه: آن سه خصلت چيست؟ فرمود: بر قدرت بينائى مى‏افزايد، قدرت جنسى (مرد) را زياد مى‏كند و غم و اندوه آدمى را برطرف مى‏سازد و علاوه بر اين‌ها كفش پيامبران خداست.»

از اين روايت و لفظ «تُرْخِي‏ الذَّكَرَ» معلوم مي‌شود كه رنگ مشكي شهوت مردان را كاهش مي‌دهد. پس اگر پوشش زنان در بيرون از منزل و در منظر ديد مردان نامحرم، مشكي باشد؛ در كاهش شهوت آنان و جلوگيري از نگاه‌هاي هوس‌آلود مؤثر است.
هيبت و رنگ سياه
رنگ مشکی یا سیاه همانند رنگ سفید کارکردهای متفاوتی دارد و همان‏گونه که چون جامه آخرت مردگان سپید است؛ نمی‏توان رنگ سفید را متهم به رنگ مرگ و دلمردگی نمود و به این بهانه عروسان سفیدپوش را متهم به دلمردگی و عدم نشاط كرد، زنان مسلمان را نیز نمی‏توان به بهانه رنگ مشکی چادرشان دلمرده و افسرده تلقّی کرد زيرا رنگ مشکی هم صرفاً بر عزا و ماتم دلالت نمی‏کند، بلکه بر هیبت و جلال و شکوه نیز دلالتی تام دارد. در پوشش مشکی چادر آن‌چه که مورد توجه و عنایت پیشینیان ما بوده است، آرامش، وقار و شکوه و هیبت آن بوده و نه ملال‏انگیزی و غم‏زایی آن.

نگ سیاه رنگ تشخّص و هیبت است، به گونه‏ای که لباس رسمی شخصیت‏ها از رؤسای جمهور و وزرا گرفته تا قضات و وکلا، عموماً در همه‌جای دنیا سیاه یا سرمه‏ای سیر است. در میان ملل شرقی، استادان برتر و برجسته فنون رزمی دارای کمربندهای تیره هستند و کمربند مشکی از آنِ برترین رتبه است.

به دلیل هیبت و تشخّصی که در رنگ سیاه نهفته است، جباران و ستمکاران نیز برای اظهار جلال و جبروت خود از رنگ سیاه استفاده می‏کردند.
امیرالمؤمنین علیه‏السلام ‏فرموده‌اند: «وَ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْن‏ ـ سياه نپوشيد كه لباس فرعون است.»

همچنين بني‌‌عباس قبل از رسيدن به خلافت براي ايجاد رعب و به‌دست آوردن هيبت در جنگ‌ها لباس سياه مي‌پوشيدند و بعد از آن نيز آن‌را به‌عنوان لباس و نشانه خود برگزيدند.

يكي از دلايلي كه از زمان امام صادق‌ عليه‌السلام به بعد؛ درباره‌ي استفاده از رنگ مشكي نهي‌هاي خيلي بيشتري از سوي ائمه اطهار عليهم‌السلام صورت گرفته است نيز همين نكته است. زيرا پوشيدن مشكي تشبه به اهل ظلم و انحراف بود.

روانشناسي رنگ مشكي
در روان‏شناسی رنگ‏ها، ثابت شده که رنگ مشکی یک رنگ صامت است و بر خلاف رنگ‏های دیگر، که معمولاً نگاه را به سمت خود جلب می‏کنند، رنگ مشکی نگاه‏شکن است. بنابراین، چادر مشکی هدف از پوشش زنان را ـ که عدم توجه به زن و ایجاد امنیت روانی برای اوست ـ تأمین می‏کند.

علاوه بر آن، وقتی انسان به چیز سفیدي نگاه می‏کند، احساس می‏نماید آن‌چیز به او نزدیک می‏شود. اما وقتی چیز سیاه رنگي را می‏بیند، احساس می‏کند که از او دور می‏شود. مسلّم است كه براي يك زن مؤمن با حيا بهتر این‌ است که رنگ پوشش او به مرد چنین القا کند که زن از او دور می‏شود.

در روان‌شناسي رنگ‌ها آمده‌است كه سياه به معناي «نه» بوده و نقطه‌ي مقابل؛ يعني «بله» رنگ سفيد است.

بنابراين وقتي بانوان در مقابل نامحرم از حجاب مشكي استفاده كنند در واقع مي‌خواهند به او «نه» بگويند و در مقابل آن‌هايي كه لباس سفيد و روشن كه موجب جلب توجه است مي‌پوشند در واقع راه نگاه‌ها را به سوي خود باز مي‌گردانند و آن‌هايي كه لباس رنگارنگ مي‌پوشند خواسته يا ناخواسته خود را در معرض نگاه‌هاي هرزه و آلوده قرار مي‌دهند. از نظر رواني نيز وقتي انسان پارچه‌ي مشكي را مي‌بيند ديگر چندان رغبتي براي نگاه كردن ندارد و خود به خود نظر را برمي‌گرداند و در مقابل نگاه به رنگ‌هاي روشن چشم را باز مي‌كند و براي ديدن و استمرار آن رغبت ايجاد مي‌كند و استفاده‌ي بانوان از لباس‌هاي رنگين نيز باعث جلب توجه مردان نامحرم مي‌شود.
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